
بــازار کار امروز، دیگــر شــباهتی به گذشــته ندارد. 
فناوری‌هــای نویــن، دیجیتالــی شــدن فرایندهــا و 
جهانی‌ســازی اقتصاد، مشــاغل را از حالت ســنتی 
خارج کرده و نیاز به نیــروی کاری با مهارت‌های به‌روز 
و تخصصی را بیش‌ازپیش نمایان ســاخته اســت. در 
این میان، طــرح »ایران ماهــر« به‌عنوان یــک ابتکار 
ملی، با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد و پاسخگو 
به نیازهای بــازار، از ســوی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی و ســازمان آموزش فنی و حرفــه‌ای در حال 
اجراســت. این طــرح، بــا بهره‌گیــری از ظرفیت‌های 
آموزشی در محیط کار و تمرکز بر گروه‌های مختلف از 
جمله دانش‌آموزان، دانشجویان و سربازان وظیفه، به 

دنبال ایجاد انقلابی در مهارت‌آموزی است.

ظرفیت‌های مهارتی نیروی انسانی
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی به‌عنــوان متولی 
اصلی سیاســت‌گذاری در حوزه اشــتغال و مهارت، با 
درک اهمیت نیروی انسانی ماهر، طرح »ایران ماهر« 
را به‌عنوان یک اولویت استراتژیک در دستور کار قرار 
داده است. این طرح، با هدف تقویت زیرساخت‌های 
آموزشــی و هم‌افزایی بیــن دســتگاه‌های مختلف، به 
دنبال ایجاد یک اکوسیستم مهارتی پویا است. از منظر 
اشــتغال‌محور، نیروی انســانی ماهر نه‌تنها بهره‌وری 
کارگاه‌ها را افزایش می‌دهد بلکه به کاهش نرخ بیکاری 
و بهبود شــاخص‌های اقتصادی نیــز کمک می‌کند. 
برآوردها نشان می‌دهد تا سال ۱۴۰۴، این طرح به یک 
جریان آموزشی فراگیر تبدیل خواهد شد و گروه‌های 

مختلف جامعه را تحت پوشش قرار خواهد داد.
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، به‌عنوان بازوی اجرایی 
این طرح، با طراحی برنامه‌های متنوع؛ از مهارت‌آموزی 
در محیــط کار گرفتــه تــا دوره‌های تخصصــی برای 
دانش‌آموزان هنرســتان‌ها، نقشــی کلیدی در تحقق 
اهداف »ایران ماهر« ایفا می‌کند. به گفته »غلامحسین 
محمدی«، رئیــس این ســازمان، مهارت‌آموزی، کلید 
تغییــر زندگــی افراد اســت و رویکــرد فرابخشــی در 
همکاری با دیگر نهادها، موفقیت این طرح را تضمین 
خواهد کرد. همچنیــن راه‌اندازی حداقــل ۱۰ مرکز 
سنجش صلاحیت حرفه‌ای در سال جاری، گامی مهم 
در جهت استانداردســازی مهارت‌هــا و ایجاد طبقات 

شغلی در جامعه است.

آموزش مهارت به نسل جوان
طرح »ایران ماهر« با شعار »وفاق برای سرمایه‌گذاری«، 
نه‌تنها بــه دنبــال ارتقــای مهارت‌هــای نیــروی کار 
فعلی اســت بلکــه تربیــت نســل جدیــدی از نیروی 
انســانی را هدف قرار داده اســت. این طرح با تمرکز 
بــر دانش‌آمــوزان، دانشــجویان و ســربازان وظیفه، 
مهارت‌آموزی را از ســنین پایین آغاز می‌کند تا نیروی 

کاری آماده و کارآمد برای آینــده تربیت کند. به گفته 
»احمد میدری«، وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه کشور و مهارت‌آموزی 
نیز راهی بــرای تبدیل این ســرمایه به موتــور محرکه 
اقتصاد اســت. بر اســاس گزارش‌های بین‌المللی، تا 
سال ۲۰۳۰، فقر مهارتی می‌تواند منجر به حذف ۹۲ 
میلیون شــغل در جهان شــود. این آمار، زنگ خطری 
برای همه کشورهاســت که ایــران نیز از ایــن قاعده 
مستثنی نیست. در حال حاضر، کارایی آموزشی کشور 
بیــن ۴۲ تا ۴۸ درصد بــرآورد می‌شــود و کمبود بیش 
از ۳۰۰ هزار نیــروی کار ماهر به دلیــل عواملی نظیر 
سرکوب دســتمزد، چالشــی جدی در بازار کار ایجاد 
کرده اســت. طرح »ایران ماهر« با هدف پر کردن این 
شکاف، آموزش‌های عملی و متناسب با نیازهای بازار 

را در اولویت قرار داده است.

مهارت؛ اولویت کارفرمایان در استخدام
در بازار کار کنونی، مهارت به‌عنــوان مهم‌ترین معیار 
استخدام شــناخته می‌شــود. داده‌ها نشان می‌دهد 
۹۵ درصد کارفرمایــان، ارتقای مهارت نیــروی کار را 
در اولویت قــرار داده‌انــد و بیــش از ۷۰ درصد آن‌ها، 
مهارت‌های جدید را شرط اصلی استخدام می‌دانند. 
این توجه ویژه به مهارت، به‌ویژه در کارگاه‌های تولیدی، 
نشــان‌دهنده تغییر پارادایم در بازار کار است. نیروی 

کار ماهر نه‌تنهــا بهره‌وری را افزایــش می‌دهد بلکه با 
کاهش ضایعات و مصرف انــرژی، هزینه‌های تولید را 

نیز بهینه می‌کند.
طرح »ایران ماهر« بــا درک این واقعیــت، برنامه‌های 
آموزشــی خود را به‌گونــه‌ای طراحی کــرده که نیروی 
کار بتواند به‌ســرعت با نیازهای متغیر بازار هماهنگ 
شــود. از آموزش‌های کوتاه‌مدت در محیط کار گرفته 
تا دوره‌های بلندمدت برای دانشــجویان، این طرح به 
دنبال ایجاد نیروی کاری است که نه‌تنها در ایران بلکه 

در بازارهای بین‌المللی نیز رقابتی باشد.

بهره‌وری؛ ثمره مهارت‌آموزی
یکی از اهداف اصلی برنامه هفتم توســعه، دستیابی 
به ۳۰ درصد رشــد اقتصادی از محل بهره‌وری اســت 
کــه ۲ درصــد آن از طریــق ارتقــای بهــره‌وری نیروی 
انسانی محقق خواهد شد. این هدف‌گذاری، اهمیت 
مهارت‌آمــوزی را بیــش از پیــش برجســته می‌کنــد. 
نیروی کار ماهــر، با توانایی انجــام وظایف پیچیده‌تر 
و کارآمدتــر، می‌توانــد بهــره‌وری کارگاه‌هــا را به‌طور 
قابل‌توجهی افزایــش دهد. برآوردها نشــان می‌دهد 
کارگران ماهر، خروجی کاری تا دو برابر بیش از نیروی 

کار ساده دارند.
طرح »ایــران ماهر« بــا تمرکز بر آموزش‌هــای عملی و 
متناســب با نیازهای بازار، به دنبال تقویت این چرخه 

بهره‌وری اســت. این طرح، با تربیت نیــروی کاری که 
توانایی به‌روزرســانی مهارت‌های خود را دارد، نه‌تنها 
به حفظ مشاغل موجود کمک می‌کند بلکه زمینه‌ساز 

ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز خواهد بود.

نیروی ماهر؛ تضمین توسعه پایدار
طرح »ایران ماهر« بیش از یک برنامه آموزشــی است. 
این طرح، یــک ســرمایه‌گذاری بلندمــدت در نیروی 
انسانی کشــور اســت. با توجه به تغییرات سریع بازار 
کار و نیاز روزافــزون به مهارت‌های جدیــد، این طرح 
می‌تواند به‌عنوان یک الگوی موفق در منطقه و جهان 
مطرح شــود؛ از کاهش نرخ بیکاری گرفتــه تا افزایش 
رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در بازارهای جهانی. »ایران 
ماهــر« پتانســیل آن را دارد که آینده‌ای روشــن برای 

کشور رقم زند.
در نهایت، موفقیت این طرح بــه همکاری همه‌جانبه 
دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و جامعه بستگی 
دارد. با ایجاد یک میثاق ملی برای مهارت‌آموزی، ایران 
می‌تواند به کشوری تبدیل شود که نیروی انسانی آن، 
نه‌تنها در داخل بلکه در ســطح بین‌المللی، به‌عنوان 
یک مزیت رقابتی شناخته شود. طرح »ایران ماهر«، با 
تمرکز بر آموزش، بهره‌وری و اشــتغال، گامی بزرگ در 
مسیر توسعه پایدار است که آینده‌ای درخشان را برای 

ایرانیان نوید می‌دهد.
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 رویکردهای سه‌گانه 
در تعیین دستمزد

تصمیم‌سـازی دربـاره حداقل دسـتمزد 
یکـی از چالش‌برانگیزتریـن بخش‌هـای 
سیاسـتگذاری بازار کار در ایران اسـت؛ 
بخشـی کـه نه‌تنهـا هـر سـال موضـوع 
چانه‌زنی‌هـای فشـرده میـان شـرکای 
بـا  بلکـه  می‌گیـرد  قـرار  اجتماعـی 
واقعیت‌های اقتصـادی مانند تـورم بالا، 
کاهـش قـدرت خریـد و بی‌ثباتی‌هـای 
تولیـد نیـز گـره خـورده اسـت. مطابق 
مـاده ۴۱ قانـون کار، تعییـن حداقـل 
مـزد باید بـر مبنای نـرخ تـورم و تأمین 
حداقل‌های معیشـت صورت گیـرد، اما 
در عمل، نحوه تفسـیر این شـاخص‌ها و 
وزن‌دهی بـه آن‌ها محل اختلاف اسـت. 
گزارش سیاستی اخیر وزارت تعاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی تحت عنـوان »عدالت 
شـغلی« تلاش دارد سـه رویکـرد عمده 
در ایـن زمینـه را معرفـی و تحلیل کند 
تـا امـکان بازنگـری در سـازوکار فعلـی 

فراهم شـود.
نخسـتین رویکرد که بیشـترین طرفدار 
را در میـان فعـالان حـوزه کار دارد، 
افزایـش حداقل مـزد متناسـب بـا نرخ 
رسـمی تـورم اسـت. طرفـداران ایـن 
دیدگاه معتقدند بدون چنین افزایشـی، 
قدرت خرید نیروی کار به طور مسـتمر 
کاهـش یافتـه و فشـار معیشـتی بـر 
طبقات فرودسـت تشـدید می‌شـود. به 
باور آن‌هـا، اگرچـه این رویکـرد ممکن 
اسـت از منظـر برخـی سیاسـتگذاران 
خطر تشـدید تورم را بـه همراه داشـته 
باشـد، اما در نهایت، حفظ درآمد واقعی 
کارگران و پیشگیری از تشدید نابرابری 
اجتماعی اهمیت بیشـتری دارد. در این 
نـگاه، دسـتمزد نه‌فقـط ابزار معیشـتی 
بلکـه یکـی از اصلی‌تریـن مکانیزم‌های 
برقـراری عدالـت اجتماعـی محسـوب 

می‌شـود.
رویکـرد دوم بر پیونـد زدن افزایش مزد 
بـا سیاسـت‌های کنتـرل تـورم تأکیـد 
دارد. بـر اسـاس ایـن رویکـرد، تعییـن 
دسـتمزد نباید صرفـاً به شـاخص تورم 
محـدود شـود بلکـه بایـد بـا ملاحظات 
کلان‌تـر اقتصـادی هماهنـگ گـردد. 
حامیان این نـگاه بر این باورنـد افزایش 
شـتاب‌زده مزد بـدون توجه به شـرایط 
تولیـد، هزینه بنگاه‌هـا را افزایـش داده، 
بـر قیمت‌هـا اثـر می‌گـذارد و در نهایت 
به دور باطل تورم-دسـتمزد می‌انجامد. 
در مقابـل، اگـر رشـد مـزد همزمـان با 
سیاسـت‌های انضباطی و تقویـت تولید 
همـراه باشـد، در بلندمـدت می‌تواند به 
ثبات اقتصـادی، کنتـرل تـورم و بهبود 

واقعی قـدرت خریـد منجر شـود.
سـومین رویکـرد، نگاهی فراتـر از منطق 
تورم و مزد دارد. تحلیلگـران این دیدگاه 
بر این باورند که صرف افزایش دسـتمزد، 
حتی اگر هم‌راسـتا بـا تورم یـا پایین‌تر از 
آن باشد، به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی 
نیازهـای طبقات فرودسـت باشـد. آن‌ها 
خواستار ترکیب سیاست‌های دستمزدی 
بـا حمایت‌هـای گسـترده‌تری هسـتند؛ 
از جملـه بهبـود امنیت شـغلی، توسـعه 
خدمات پایـه ماننـد سالمت و آموزش، 
بهره‌مندی از تسـهیلات بانکی و استفاده 
از ابزارهـای سـرمایه‌گذاری کم‌ریسـک 
نظیر طلا برای تثبیـت درآمـد خانوارها. 
در این چارچوب، دسـتمزد تنهـا یکی از 
اجزای یک بسـته سیاسـتی جامع است، 

نه همـه آن.
در نهایـت، آنچـه در نظام مـزدی ایران 
مکانیزمـی  طراحـی  اسـت،  حیاتـی 
چندبعدی و مشـارکتی اسـت که ضمن 
لحاظ شرایط اقتصادی و ظرفیت تولید، 
صـدای هـر سـه ضلـع کارگـر، کارفرما 
و دولـت را بازتـاب دهـد. صرف‌نظـر از 
انتخـاب هـر یـک از ایـن سـه رویکرد، 
مسـیر منطقـی تصمیم‌سـازی بایـد بـه 
گونه‌ای باشـد که از یک‌سـو ثبـات بازار 
کار را تضمیـن کنـد و از سـوی دیگر به 
عدالت مـزدی، بهره‌وری نیروی انسـانی 

و رونـق پایـدار تولیـد منجر شـود.

تحلیل جزئیات طرح مهارت‌آموزی سازمان فنی و حرفه‌ای و نقش آن در مقابله با چالش‌های توسعه اشتغال در کشور

در جهانی که بازار کار با سرعت سرســام‌آوری تغییر می‌کند، مهارت به کلید طلایی اشتغال و بهره‌وری تبدیل شده 
است. طرح »ایران ماهر« با شعار »وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر«، نه‌تنها پاسخی به نیازهای روزافزون اقتصاد 
کشور است بلکه نقشه‌راهی برای توانمندسازی نیروی انسانی و تضمین آینده‌ای پایدار برای ایران. این طرح با تمرکز 

بر مهارت‌آموزی هدفمند و تربیت نیروی کاری همگام با استانداردهای جهانی، نویدبخش تحول در ساختار اشتغال و 
تولید است. در این گزارش، با نگاهی تحلیلی و اشتغال‌محور، ابعاد مختلف این طرح را بررسی می‌کنیم و ظرفیت‌های 

آن را در ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی می‌سنجیم.

طرح ایران ماهر 
با هدف تقویت 

مهارت‌آموزی 
نیروی کار، رشد 

اقتصادی و کاهش 
نرخ بیکاری را 

تضمین می‌کند

در حالی که مذاکرات ســالانه دســتمزد در ایران به میدان کشــمکش میــان کارگران، 
کارفرمایان و دولت تبدیل شده، گزارش سیاستی تازه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
پــرده از واقعیتی متفاوت برمی‌دارد: دســتمزد، برخــاف تصور رایج، کمترین مشــکل 
بنگاه‌های اقتصادی اســت. در کشــاکش بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نوسانات ارزی، این 
نیروی کار است که زیر فشار هزینه‌های زندگی کمر خم می‌کند، در حالی که کارفرمایان 
و دولت بر سر تأثیر افزایش مزد بر تولید و قدرت خرید به توافق نمی‌رسند. این گزارش با 
نگاهی موشکافانه به سازوکار تعیین دستمزد، چالش‌های سه‌جانبه‌گرایی و نقش دولت 
به‌عنوان کارفرمایی بزرگ، تصویــری پیچیده از بازار کار ایران ارائــه می‌دهد که در آن، 

دستمزد بیش از آنکه راه‌حل باشد، بهانه‌ای برای اختلافات عمیق‌تر است.
هر سال، شــرکای اجتماعی حوزه کار – دولت، کارفرمایان بخش خصوصی و کارگران – 
گردهم می‌آیند تا در مذاکراتی نفس‌گیر، حداقل دستمزد را تعیین کنند. این مذاکرات 
که در چارچوب ماده )۴۱( قانون کار انجام می‌شــود، قرار است تضمین‌کننده معیشت 
خانواده‌ای با تعداد متوســط باشــد؛ بدون توجه به ویژگی‌های جســمی یا روحی کارگر 
یا نوع کار محول‌شــده. اما واقعیت بازار کار ایــران، با لایه‌های پیچیــده‌ای از بی‌ثباتی 
اقتصادی، انتظارات متضاد و نابرابری‌های ساختاری، این هدف را به چالشی همیشگی 

تبدیل کرده است.
قانون کار و وعده‌های ناتمام •

ماده )۴۱( قانون کار، به‌ظاهر ســاده، وظیفه شــورای عالــی کار را تعیین حداقل 

مزدی متناسب با معیشت خانواده تعریف می‌کند. اما در عمل، این ماده قانونی به 
صحنه‌ای برای چانه‌زنی‌های پرتنش تبدیل شده اســت. کارگران به دنبال جبران 
کاهش قدرت خرید هســتند، کارفرمایــان از افزایش هزینه‌هــای تولید می‌نالند و 
دولت که خود کارفرمایی بزرگ است، ســعی می‌کند تعادلی شکننده برقرار کند. 
گزارش سیاستی وزارت کار نشــان می‌دهد در این میان، اجماع بر سر یک موضوع 
کلیدی وجود دارد: بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نوســانات ارزی، اصلی‌ترین مشکلات 
بنگاه‌های اقتصادی هستند، نه دستمزد کارگران. بااین‌حال، این اجماع به معنای 

همگرایی کامل نیست.
شکاف عمیق در دیدگاه‌ها •

گزارش وزارت کار، با بررسی نظرات شرکای اجتماعی، تصویری روشن از اختلافات عمیق 
ارائه می‌دهد. اکثریت شرکای اجتماعی – شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت 
– معتقدند دستمزد کارگران کم‌اثرترین عامل در مشکلات بنگاه‌هاست. همچنین توافق 
نسبی وجود دارد که افزایش دستمزد می‌تواند قدرت خرید را تقویت و به رونق کسب‌وکارها 
کمک کند. اما وقتی پای جزئیات به میان می‌آید، شــکاف‌ها نمایان می‌شود. ۳۵ درصد 
کارفرمایان معتقدند افزایش حداقل مزد هزینه تولیــد را بالا می‌برد و فعالیت اقتصادی را 
کاهش می‌دهد، در حالی که تنها سه درصد کارگران این تأثیر را جدی می‌دانند. این فاصله 
آماری، نشان‌دهنده تفاوت عمیق در برداشت‌ها و منافع طرفین است که مذاکرات مزدی 

را به بن‌بست می‌کشاند.

دولت؛ بازیگری با دو نقش •
شــورای‌عالی کار، متشــکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، قرار است نماد 
ســه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد باشــد. اما گزارش سیاســتی وزارت کار به نکته‌ای 
حساس اشــاره دارد: دولت، با داشتن ســهم بزرگی از شاغلان کشــور، خود کارفرمایی 
عظیم محسوب می شود. این نقش دوگانه - سیاستگذار و کارفرما - احتمال تضاد منافع 
را افزایش می‌دهد. از ســوی دیگر، محدودیت‌هــای موجود در تشــکل‌یابی کارگران و 
نمایندگی ضعیف آن‌ها در مذاکرات، توازن قدرت را به نفع دولت و کارفرمایان تغییر داده 
است. این نابرابری ساختاری، یکی از دلایلی است که مذاکرات مزدی اغلب به نتایجی 

منجر می‌شود که رضایت کارگران را جلب نمی‌کند.
آینده‌ای در سایه ابهام •

مذاکرات دستمزد در ایران، بیش از آنکه راه‌حلی برای مشکلات معیشتی کارگران باشد، 
آیینه‌ای از چالش‌های عمیق‌تر اقتصاد و سیاستگذاری اســت. گزارش سیاستی وزارت 
کار، با صراحت نشان می‌دهد دستمزد در مقایســه با بی‌ثباتی کلان اقتصادی، مشکل 
حاشــیه‌ای بنگاه‌هاســت. اما این واقعیت، به‌تنهایی نمی‌تواند شــکاف میان انتظارات 
کارگران و کارفرمایان را پر کند. تا زمانی که ســه‌جانبه‌گرایی واقعی تقویت نشود و دولت 
نقش خود را از کارفرمایی به میانجی بی‌طرف تغییر ندهد، دســتمزد همچنان موضوعی 
جنجالی باقی خواهد ماند. در ایــن میان، کارگران که کمترین قــدرت را در این معادله 
دارند، همچنان منتظر روزی هستند که قانون کار، وعده معیشت عادلانه‌اش را عملی کند.

دستمزد، کمترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی
در حالی‌که چانه‌زنی بر سر حداقل مزد هر سال به نقطه تنش میان دولت، کارفرما و کارگر تبدیل می‌شود، گزارش سیاستی وزارت کار نشان می‌دهد مشکل اصلی 

بنگاه‌ها، نه حقوق نیروی کار بلکه بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نوسانات ارزی است
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ایران ماهر   ساخت نیروی کار برای آینده‌ای قوی‌تر


